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 کرد. اطاعت خدا از باید که شد منتهی این جا به نهایت در و بود ایمان به وصول راه پیرامون ما بحث
 شیطان شناخت که شد بیان کرد. مبارزه شیطان و نفس با و نافرمانی شیطان از باید معنا، این مقابل در
 را شیطان یعنی رسیده، مقصد به و پیموده را راه که کسی نیست. کسی هر کار است؛ مشکلی کار

 و کرده غلبه شیطانی جنود بر و شده تقویت او وجود در رحمانی جنود متعال خداوند توسط و شناخته
 النَّفْسُ أيََّتهَُا «يا است. رسیده نفس طمأنینه مقام به کرده، پیدا خاتمه او جان در مبارزه و ستیز جنگ،

 جنگ و بحث درگیری، ستیز، درونش در دیگر که است رسیده جایی به رَبِّكِ» إلِى ارْجِعِي الْمُطْمَئِنَّةُ
 نسبی معنا این البته دارد. را شیطان مکرهای و حیله ها شناسایی و شیطان تشخیص قدرت نیست.
 شناسایی قدرت نسبت همان به باشد، کرده طی که را مسیر از نسبت هر به کس هر یعنی است.

 به می تواند دارد. نکرده اند طی را مسیر آن که را دیگران از دستگیری توانایی و شیطان مکرهای
 الا هالکون کلهم «الناس فرموده اند: بنابراین کند. دستگیری آن ها از و کند کمک خود پایین دست های

  عالم ها. مگر هستند، شونده هلاک و هالک مردم همۀ العالمون»

 هستند. زیان و خسران در انسان ها همۀ خسر» لَفی الإنسانَ «إنّ می فرماید: قرآن که همان گونه
 «و آوردند ایمان که کسانی مگر آمنوا»، الذین «إلا است. زیان و خسران معنای همین به هم هالکون

 العالمون الا هالکون کلهم «الناس می فرماید: حضرت هم این جا در بالحق.» وتواصوا الصالحات عملوا
 معرض در هم می کنند پیدا تشخیص قدرت و دارند شناخت که کسانی و علما هالکون» کلهم والعالمون

 الا هالکون کلهم «والعاملون هستند. عمل اهل و می کنند عمل که کسانی مگر هستند. هلاکت
 خالص نیتشان و باشند مخلص آنکه مگر هستند هلاکت معرض در هم عامل علمای المخلصون.»

 بدهد، انجام را درستی عمل و می کند عمل که کسی هر و می داند که کسی هر که نیست این گونه باشد.
 می فرماید: بعد باشد. داشته هم اخلاص باید المخلصون» «الا است. معرض در هم او نه! باشد. بیمه

 دیگر که باشد راحت خیال شان دیگر که نیست این طور هم مخلصون اما عظیم.» خطر فی «والمخلصون
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 آن با مقابل در عظیم خطر این حالا هستند. عظیم خطر در هم آن ها رسیده اند. مقصد به و شد تمام
 کن. رها را آن ها نکنید. را صحبتش اصلاً یعنی هالکون دارد؟ فرقی چه هالکون،

 نکن؛ را صحبتش کن، رها هم را عمل منهای علمای نکن. را صحبتش کن! رها را علم منهای الناس 
 هالک چیز، هیچ ندارد. کنی باز حسابی برایش بخواهی این که ارزش حتی نمی خورد. درد به اصلاً چون

 من الله یتقبل «انما بالنیات» الأعمال «إنمّا هستند؛ چیز هیچ هم اخلاص، منهای عامل علمای است.
 اخلاص به که وقتی کن. رها آن را است، چیز هیچ نمی شود. واقع قبول مورد کسی هر عمل المتقین»
 آخرت از نداشت، علم که این از قبل می شود. ذخیره آخرت برای دارد تازه می شود. چیزی یک می رسد،

 دنیا به علم نمی خورد. آخرت درد به علم نیست. خبری آخرت از هم باز کرد، پیدا علم وقتی نبود. خبری
 هم باز نباشد، خالص نیت اگر نیست. آخرت هم باز  دارد، خوب کارهای و عمل که وقتی است. مربوط

 باز آن ها برای دیگری حساب می شود، عوض تعبیر این جا در می رسد، که نیت به ندارد. فایده خالی عمل
  می شود.

 باید را حواسشان هستند، عظیم» خطر «فی بلکه هستند هالکون که نمی فرماید «المخلصون» دربارۀ
 می آیند. جلو و می کنند رشد دارند می کنند، سیر و حرکت دارند می روند؛ راه دارند که کسانی کنند. جمع
 و نبود چیزی هیچ آن ها برای آخرت در این از قبل تا می شود؛ ذخیره چیزهایی آخرت برای دارد حالا

 کم کم می شود، زنده آن ها دل های در خدا یاد این که از بعد و قربت قصد اخلاص، از بعد بودند. هالک
 به که وقتی تا اما می روند، جلو و برمی دارند خودشان واقعی سعادت بهشت سمت به را قدم هایی

 الا هالکون کلهم «الناس که: روایت این اعراب به راجع هستند. عظیم خطر در هنوز نرسیده اند مقصد
  را إلاّ باید این جا در است؟ آمده عالمون چرا پس بیاید عالمین باید الا از بعد است شده گفته العالمون»

 و می شود ظاهر الا از بعد اسم را غیر اعراب صورت این در که بگیریم نظر در غیر معنای به وصفیه
 این منتها است، درست مطلبش است. عالی و بلند بسیار معنای شریف حدیث این می شود. حل مسأله
 است. وصفیه الا این که می شود حل بیان این با آنهم این که می آمد نظر به آن در لفظی اشکال

 شیطان، یاد باید بماند، زنده باید دل ها در خدا یاد که خداست، اطاعت مقابل در که بعدی مطلب 
 یعنی کنیم. مخالفت او با باید بلکه نکنیم، تبعیت شیطان از باید فقط نه نباشد. شیطان از تبعیت یعنی
 با که است جمع حواسمان گاهی اما نداریم کاری  گاهی کنیم. مخالفت او با که باشیم داشته توجه

 نمی دانید. شما که می شود وارد جایی از شیطان که است آمده قرآن در چون کنیم. مخالفت شیطان
 به گوش باید دائم پس می زند. ضربه شما به و می شود وارد نمی دانید که جایی از تعلمون» لا حیث «من
 سوء شما غفلت از نتواند شیطان که می شود موجب مراقبت این باشید. مراقب باید دائم باشید، زنگ

 با مبارزه معنای باید که است این کنیم بیان باید که نکاتی جمله از بزند. ضربه شما به و کند استفاده
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 این چرا نفس، با مبارزۀ در که کردیم بیان را این گذشته جلسات در می کنم فکر که شود روشن نفس
 یک هر جان حقیقت بلکه داریم، هم الهی نفس و رحمانی نفس ما می کنیم؟ تعبیر شیطان به را نفس

  است. خدایی نفس و الهی نفس همان ما از

 آن بر را انسان ها خداوند که می کنیم تعبیر علیها، الناس فطر التی الله فطرت به آن از که همانی است
 هم روایات در که می کنیم؟ تعبیر نفس با مبارزۀ از ما چرا پس است. کرده خلق و مفطور الهی فطرت
 تعبیر شماست. درون در که نفس همین جنبیک» بین التی نفسک  عدوک «أعدی که است آمده بسیار

 أنفسکم» «ذللوا که: داریم دیگر تعبیر در یا شماست دشمنان دشمن ترین که است شده نفس به
 تعبیر به شیطان از چرا می شود؟ تعبیر شیطان به نفس از چرا کنید. ذلیل و خوار کوچک، را نفستان

 تعالی حق به کمال و معرفت اعلای درجۀ و خودشناسی به ما که است این سرش است؟ شده نفس
 می دانیم؛ خودمان را بدن این می دانیم. مرکبمان موی دانیم، بدن مان را خودمان واقعی خود و نرسیده ایم

  هستی؟» کسی  «چه بگویند: ما به اگر

 شکلی چه که می کنیم مطرح خودمان عنوان به را مادی و ظاهری مشخصات و خصوصیات اسم،
 داریم سال چند هستیم، کیلو چند می کنیم. معین مشخصات و عوارض همین با را شکل مان هستیم؛

 ما نفس یعنی می دانیم. چیزها این را خودمان برسیم، حقیقی و واقعی خودشناسی به این که از قبل و…
 مفهوم و معنا کن!» مبارزه نفست «با بگویند: او به اگر است، مرحله این در که کسی خب است. این

 تعریف نفس از که مواردی این تمام در نمی رود. کار به بیشتر معنا یک در لفظ نیست؛ بیشتر یکی نفس
 می کند، پیدا نفس که مصادیقی اما است. یکی نفس معنای می کنیم؛ یاد بدی به نفس از یا می کنیم

 اگر باشید؛ راه کجای شما دارد بستگی است. متفاوت می کند، صدق آن بر معنا این که مصادیقی یعنی
 کن!» مبارزه داری، خود من آن از که درکی این «با می گویند: بدانی، بدن این را خودت که باشی راه اول

 حالا نمی دانی. «من» را خود بدن دیگر می آیی، بالاتر مرتبه یک کردی، مبارزه خود نفس و من این با وقتی
  می دانی. «من» را خود روان دیگر

 طی انسان ها که است سیری که می بینیم هم گاهی می کند. طی انسانی هر که است مراحلی این
 بودند، شکل یک بدوی انسان های است. مسیر این کردن طی حال در انسانیت مجموعۀ یعنی می کنند.

 جمعیت یعنی شوند. دیگری شکل هم آینده انسان های بسا چه شدند؛ دیگر شکل بعدی انسان های
 زمان خیلی اخیر، همین تا که می بینیم هم علمی نظر از است. حرکت و رشد حال در هم انسان ها

 و روان شناسی اصلاً نمی کردند. باز حساب خیلی خودشان روان برای انسان ها که نیست طولانی
 چندان  بود؛ مهجور و کم رنگ ضعیف، خیلی بود اگر یا نبودند اصلاً یا بودنده مهجوری علوم روان پزشکی

 جوامع بین در اما است بوده ابتدا از و همیشه  دینی تعالیم در البته نبود. نشده معنا این به توجهی
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 نام به هم دیگری بُعد یک ما عجب! که کردند پیدا توجه علوم این به کم کم بعد نبود، توجه مورد دیگر
 فقط چون بود جسمی بیماری های برای درمان ها همۀ نیستیم. خالی جسم این فقط داریم؛ روان

 می دیدند. می شد ظاهر جسم روی که را بیماری هایی

 یک ظاهری، جسم این ماورای انسان شوند؛ عمیق تر مقدار یک باید که رسیدند نتیجه این به کم کم 
 آمد؛ وجود به این ها امثال و روان پزشکی و روان شناسی علم بعد دارد. وجود اما نیست که دارد هم روانی

 نکرده پیدا را خوش واقعی جایگاه هم هنوز یعنی است. کرده پیدا گسترش بسیار هم حاضر حال در
 بیشتر دنیا، دیگر جوامع به نسبت ما جوامع در شاید است. مهجور بشری جوامع در هم هنوز است.

 به رسیدن و نجات برای و هستند روان همین سرگرم هنوز هم بشری جوامع این اما باشد مهجور
 آرامش برای اما رفت، نباید این که نه البته می روند؛ روان پزشک ها و روان شناس ها سراغ به آرامش،

 البته می بینند. روان بعد را خودشان روان شان؛ آرامش صرفا نه می روند، روان شناس دنبال به خودشان
 مبارزه خودت با  کن! مبارزه نفست «با گفتند: ما به اگر حالا شود. طی باید که است مرحله ای هم این

 و هستم روانم من که ادراک و دریافت این با دید، این با مبارزه معناست؟ چه به نفس با مبارزۀ کن!»
  می باشد. غلط دیدگاه این است؛ روانی آرامش من سعادت

 از که برسد جایی به تا کن مبارزه است. غلط این بروم. موسیقی سراغ خودم آرامش به رسیدن برای
 نیست. مادی بُعد است؛ معنوی بُعد انسان روان دارد. معنوی جنبۀ دیگر این کند. عبور هم مرحله این

 نه نیست. دنیا عالم در دیگر که برزخ می کنیم. تعبیر انسان برزخی جنبۀ به آن از ما که دارد معنوی جنبۀ
 درون مان در قیامت هم الان همین وگرنه نیست. ماده سنخ از و دنیایی یعنی نیست الان این که

 قیامت و برزخ نیست. این که نه نیست؛. برپا قیامت نیست. ظاهر و رو است؛ باطن در منتهی هست،
 قیامت برپاست؛ کسی کمتر قیامت اما است شده برپا خیلی ها برزخ البته نیست. برپا اما هست

 قیامت شان از مقداری که میشوند پیدا مردم از بیش و کم بود. برپا صد در صد علیهم السلام معصومین
  است. غایب همه برای که کسی می کند؛ ظهور زمانشان امام می شود؛ برپا آن از گوشه هایی و

 قیامت این نرسند، عصمت مقام به تا اما می شود، ظاهر آن ها برای است باطن همه برای که قیامتی
 این با باید نیست. کامل ظهورش نمی شود، ظاهر قیامت این نشوند، کامل انسانِ تا نمی شود. کامل
 مادی و معنوی یعنی است نور می کنیم، تعبیر نورانی حجاب عنوان به آن از ما کنی؛ مبارزه هم جنبه

 مثالی قالب آن می داند، برزخی جنبۀ را خود که کسی است. حجاب هم همین است. حجاب اما نیست
 جسمانی حجاب از بگذرد. هم حجاب این از باید است. حجاب در و گرفتار هنوز می داند، و می بیند
 نیست، حجاب دیگر خالص نور برود، کنار حجاب ها وقتی کند. عبور باید هم نورانی حجاب از اما گذشت

 نفس آن با کردن مبارزه دیگر است، آمده رو جانش باطن و حقیقت است، رسیده قیامت و مقصد به
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 یک مفهومی نظر از نفس پس برسیم. آن جا به که بود این برای نفس با مبارزه های این همۀ ندارد. معنا
 این در حجاب ها وجود خاطر به می دهیم، تطبیق مصادیقش بر را معنا این ما وقتی اما معناست،

 نشده باز کامل به طور ما چشم داریم؛ دیدمان راه سر مانع و حجاب چون می شویم. اشتباه دچار مرحله
  کرد. مبارزه آن ها با باید می بینیم. چیزی را خودمان مرحله هر در است،

 هنوز ما نفس پس هستیم، حجاب در ما اگر باشد. کسی چه که دارد بستگی نفس، با مبارزۀ پس
 نیامده رو است؛ پنهان واست، خفا باطن، در ما الهی نفس اما داریم، الهی نفس ما است. نشده الهی

 باطن ها، سریره ها، همۀ که روزی است، نشده السرائر» تبلی «یوم است. نشده برپا ما قیامت است؛
 به رسیدند، خودشان کار حساب به که کسانی اما است. نرسیده هنوز می شود، آشکار درون ها و سرها

 کردند، آشکار و رو را باطن و رسیدند جانشان باطن به که شدند دقیق آنقدر یعنی رسیدند، حسابشان
 خطرناک رسیدیم، می کنیم ادعا این که اما نیست، بحثی نرسیدیم این که در شدند. تموتوا» أن قبل «موتوا
 با کن! مبارزه نفست با که می دهند توجه ما به مرتب بنابراین برسیم. این که از می شود مانع این است،
 را این چرا چیست؟ سرش چرا؟ چنانم! و چنینم من که نباش گفتن من اهل کن! مبارزه خودت

 این به شما یعنی می کند. شما درون وضعیت از حکایت شما گفتن «من» این این که به خاطر فرموده اند؟
 می کنیم. تعبیر عجب به این از شده ای، متوقف و شده خشنود  و راضی گرفته ای قرار آن در که مرحله ای

 باشم، داشته مومن بندۀ قلب در خودم برای می توانم من که وضعیتی «بهترین می گوید: شیطان 
 خودش به یعنی می کند، پیدا عجب که وقتی است. روایت در این می کند.» پیدا عجب که است موقعی
 غافل آدم یعنی دارد. معانی این از حکایت گفتن ها من این رسیدیم!» «الحمدلله می گوید: و می بالد

 و برمی دارند را این بعضی ها حالا است. نرسیده و است راه در هنوز که می شود پرت حواسش می شود،
 را عجب و خودخواهی منیت، این جلوی این که جای به یعنی می کنند. تبدیل خدا رحمت از ناامیدی به

 نمی رسیم نمی رسیم!» و نرسیدیم که «ما می گویند: می کنند. تبدیل خدا رحمت از ناامیدی به آن را بگیرند،
 با مبارزه همان نفسی شکسته می کنند؛ نفسی شکسته انشان ها گاهی می کنند. اضافه آن به هم را

 شکسته می خواهد کنید. کوچک و ذلیل خار، انفسکم» «ذللوا بشکن؛ را خود نفس یعنی است نفس
 در هم باز شیطان می کند. کوچک را خدا می زند، زمین را خدا اما کند کوچک را خود نفس و کند نفسی
 می کند. استفاده سوء ما، نداشتن مربی و نادانی جهل، از یعنی می کند، قاطی این جا

 بستان طریقت پیر از تربیت «داروی

 نیست نادانی علت از بدتر را کآدمی

 خدا راه در که نفس پیروی از حذر
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 نیست» بیابانی غول این از افکن تر مردم

 به شما که می کند کاری می کند؛ استفاده نادانی همین از شیطان نیست. نادانی از بدتر چیزی هیچ
 رحمانی نفس کنی، سرکوب را خودت شیطانی نفس می خواهی این که اسم به و نفسی شکسته اسم

 که است تذکراتی باشد؛ بحث ها این کنار در باید که است توجهاتی مسائل این کنی. سرکوب را خودت
 کرد؟ مبارزه باید نفس کدام با کن!» مبارزه نفست «با می گوییم: نشود. پرت حواستان باشد؛، یادتان باید

 کسی نیستم! چیزی «من بگو: باشد! حواست است. متعدد مصادیقش اما است یکی نفس معنای
 درست رسید!» نخواهم هم جایی «به بگویی: این که اما است. خوب این نرسیده ام!» جایی به نیستم!
 درون در خدا یعنی خداست. رحمت از ناامیدی این رسید؟! نخواهم چرا است؟! گفته کسی چه نیست!

 نعمت کفران و ناشکری این است. کفر بزرگ ترین این نیست. خبری من جان در خدا از نیست؛ من
ا است.  حقایق از که را آنچه یعنی نعمات بگو. و کن حدیث را پروردگارت نعمات فحدِّث» ربِّکَ بنِعمةِ «وأمَّ
 و دارم چیزی من یعنی وصیت این بالصبر.» تواصوا و بالحق «تواصوا کن. بیان را آن ها نگیر؛ نادیده داری،

 بگویم. شما به می خواهم که دارم من کنم. وصیت را شما می خواهم

 است چاه و نابینا که می بینی «چو

 است» گناه بنشینی خاموش اگر

 از که کردید حفظ را خودتان طرف این از باشید. داشته توجه بحث ها این مرزهای و ثغور حدود، به 
 طرفش دو بام پشت این است. پرتگاه هم طرفش آن باشید. مواظب هم طرف آن از نیفتادید، پرتگاه
 بخواهی که گفتند اگر بیفتی. عقب از که نرو عقب هم آنقدر نیافتی، جلو از که گفتند اگر است. پرتگاه
 نگیرید سرعت دیگر اینقدر سرعت، با و قدرت با کنی خیز دور و عقب از بدوی باید اسب این روی بپری

 خودش واقعی جایگاه در را چیزی هر قاعده. روی و اندازه به زمین. بخوری اسب اونور از پریدی وقتی که
 این که به میرسد باز که اینجاست بخواهید. و ببینید واقعی جایگاه در یعنی هردوتا، بخواهید. و ببینید
 است. نشدنی بلکه است، مشکل این که نه است. مشکل کار راهنما بدون است، سخت کار مربی بدون
 و من با مبارزه این که است این کنید توجه اینجا باید باز که نکاتی از دیگر یکی نمی شود. امام بدون
 با نفسش با مبارزه کسی هر اما کنید، مبارزه خودتان نفس با نیست. یکسان همه برای نفس با مبارزه
 است. متفاوت افراد در نفس تحقق و شکل گیری مراتب این که خاطر به چرا؟ است. متفاوت دیگری

 غلط این کن!» مبارزه نفس «با بگوییم: او به اگر ندارد، منی و نگرفته شکل نفسش هنوز که کسی 
 یک کند، پیدا تحقق وجودش در من بگیرد، شکل منیتش که نرسیده سنی به هنوز که بچه ای است.

 به مثلاً بچه ها که می گویند می کنند، بررسی که را اینها روانشناسی نظر از دیگر. کند طی باید را مراحلی
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 با مبارزه وقت آنجا می شود، کامل دارد شخصیتشان می گیرد، شکل دارد منشان این برسند که سنی یک
 آنجا ندارد. من ابعاد از بعدی هیچ در ندارد. من اصلا هنوز کن. مبارزه من با که گفت نباید نیست. من

 بچه این سر توی موقع یک باشد حواست که می گویند می شود. هم تقویت می شود، هم تشویق حتی
 و تشویق بین چگونه ما که است مهمی بحث این کن. تشویقش نکنی! کوچکش نکنی! تحقیرش نزنی!
 که داریم دستور است. شده هم سفارش و داریم هم روایات و آیات در که کنیم جمع قربت قصد

 داریم دستور طرفی از کنید. تشویق را او بگیرید؛ تحویل را او می دهد، انجام خوبی کار اگر کنید. تشویق
 می کند، خراب را ما انگیزۀ می کند؟ چکار تشویق چیست؟ تشویق کار باشیم. داشته قربت قصد باید که

  می کند. مشوب را ما خالص قربت قصد می برد، بین از را ما الهی انگیزه

 خیلی این ها گرفتند، تحویل را ما جمعی در گفتند، الله بارک  و آفرین ما به زدند؛ کف ما برای اگر
 ما که می شود موجب تشویق ها این کردند؛ تشویق جمعی در را ما چون شدیم گنده است؛ مسأله
 کار این ها بین جمع نباشد؟! خبری جایزه ای هیچ از پس شویم. تشویق بیشتر که کنیم تلاش بیشتر
 این کجاست؟ اخلاص جای کجاست؟ قربت قصد جایگاه کجاست؟ تشویق جایگاه که است مهمی بسیار
 هم با این ها که نمی فهمیدند کردند؟ تناقض گویی بالله نعوذ آیا است، شده سفارش اخلاص به همه
 نگیرد، شکل ما «من» تا دارد. را خود جایگاه این ها از کدام هر این گونهنیست. نه! نمی شود؟! جمع

 خودش، منی شخصیت تا نشود، کامل بچه این روان و اعصاب سیستم تا ندارد. معنا «من» با مبارزه
 «مبارزه بگویی: او به می خواهی شما کن!» «حرکت گفت: او به نمی شود نگیرد، شکل و نشود کامل
 کار در همتی و جدیت قدرت، تصمیم، اراده ، باید «من» این کند. مبارزه که باشد کار در «من» باید کن!».
 ما به و می گذاریم رذیله را اسمش ما که را رذایلی از بسیاری کار ابتدای در بنابراین شود. پیدا و بیاید

 است. فضیلت و کمال طفولیت سنین در آن ها همۀ کن، دور خودت از را رذیله این که می کنند سفارش

 دو، بچۀ مثلاً است. فضیلت همه می گذاشتی، رذیلت آن را اسم شما که کارهایی همان  راه ابتدای در 
 دارد. فرق هم با هم بچه ها لجبازی البته می کند، خود مادر و پدر با لجبازی به شروع ساله، چهار یا سه

 با کاری هر ما که می کرد نقل شخصی هستند. بخورتری درد به آدم های خیلی لجبازترند که بچه هایی
 دستشویی به را او تا دارم!» جیش «من بگوید: مثلاً  برود؛ آب به دست تا دارد ی بگوید که می کنیم بچه

 تنبیه و دعوا را او می کشیم، داد هرچه می کند! شلوارش در را کارش می ایستد همان جا نمی گوید، ببریم؛
 کردند مراجعه پزشکی به این که تا می کند. را کار همین  باز نمی گیریم؛ نتیجه می کنیم کاری هر می کنیم،

 دارد شخصیتش و بچه این من است، لجبازی اش سن الان می کند! لجبازی دارد بچه «این بود: گفته که
 آن ها بود شده متوجّه بچه هستم!» هم من که کند ثابت دیگران و خودش به می خواهد می گیرد، شکل

 به نسبت خانواده  این اتفاقاً می کرد. لجبازی بیشتر مسأله این نسبت هستند، حساس مسأله این به
 «مواظب می گفتند: بچه به مرتب بودند، داده نشان حساسیت و داشتند وسواس نجاست، و طهارت
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 مگر ندارد وجود راهی هیچ کند، جلب خودش به را توجه ها بخواهد اگر بود شده متوجه هم بچه باش!»
 حال به را او باشید! نداشته او به کاری دیگر حالا « گفت: آن ها به پزشک کند. خراب شلوارش توی این که

 کنید!» رها خودش

 خراب شلوارت تو داشتی جیش موقع «هر بگویید: او به می گفتم می پرسیدند، را من نظر اگر البته 
 ببینید بیا!» من شانه ای روی داشتی جیش «هرموقع می گفتم: و نشاندم می شانه هایم روی را او یا کن!»

 است. داده خرج به حساسیت مرتب دارد؛ وسواس طرف کجاست؟ ریشه ها می شود! ناشی کجاها از
 معصوم امامان فقط نشده ایم. بزرگ هنوز یعنی داریم. را بچه حالت این مسائلی در  ما همۀ البته

 شده اند. بزرگ وجودیشان ابعاد تمام در کلمه واقعی معنی به شده اند. بزرگ که هستند علیهم السلام
 شکل را خودمان «من» می خواهیم هنوز زندگی مان از قسمت هایی در هستیم. بچه هنوز ما همۀ

  است. نرسیده «من» با مبارزه وقت هنوز بنابراین است. نگرفته شکل هنوز ما «من» اصلاً بدهیم.

 من با این که گفت؛ کسی هر به نباید و است اسرار از بحث ها این می فرمایند گاهی که است این 
 استاد و مربی سلوک و سیر کند، حرکت مربی باید مربی نظر زیر و باشد مربی باید کن، مبارزه

 شکل هنوز شما «من» اگر دارد. خود کنار در هم مطالب و حرف ها این که است. این سر می خواهد،
 من تحقق جلوی کار این با کرد. نخواهی رشد و شد نخواهی آدم هرگز کنی، مبارزه آن با و باشد نگرفته

 بچه ای کنی. رشد و شوی بزرگ نگذاشتی و گرفتی را نفس با مبارزه برای زمینه جلوی اصلاً گرفتی. را خود
 به کند؛ لجبازی نگذاشتی و گرفتی را او جلوی شما اگر بگیرد، شکل او «من»  که می کند لجبازی دارد که

 در اینقدر بگذاری، احترام تصمیمش و شخصیت به و کنی قبول را شخصیتش و بپذیری  را او این که جای
 بچه شده ای. شخصیتش تشکیل از مانع زدن، توسری اثر در برداشت، لجبازی اش از دست تا زدی سرش

 باش!» راحت و «آزاد گفتی: و گذاشتی احترام شما کند، کارخرابی شلوارش در که است گرفته تصمیم
 و بنده برای است؟ بد کسی چه برای اما است بد نه! است؟» خوب شلوار در کردن خرابکاری «آیا می گوید:
  است. بد جنابعالی

 مسأله این تشخیص چقدر المقربین.» سیئات الأبرار «حسنات است. خوب ساله سه یا دو بچۀ برای
 را مرحله کدام الان چیست؟ او وظیفۀ بکند؟ باید چکار کجاست؟ فرد این الان  که است مشکل و سخت

 کنیم!» طی هم را بالاتر مراحل زودتر باید «ما بگویید: که نکنید عجله کنید! زیاده روی نکند کند؟! طی باید
 به فلانی، آقای به زودتر «بگذار می گویی: شما همان! بازماندن و ماندن راه ادامه از و همان کردن عجله

 تو اگر نمی شوی. بزرگ اصلا می سوزی. اما می کنی عجله برسم!» معصوم امام فلان به یا فلانی آیت الله
 اقسام و انواع و شخصیت دوگانگی و ریختگی به هم روان، و اعصاب بیماری به می زدند، بچه این سر

 آن ها است. جسمی اصلاً که بیماری هایی می شد؛ مبتلا است مطرح روان و اعصاب در که مریضی هایی
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 روانی افلیج و دیوانه آدم های به و می گذارد اثر اعصاب روی می کنند؛ مطرح مادی بیماری های عنوان به را
 نمی توانند ندارند، هم اراده و نفس به اعتماد نمی خورند. هم چیزی هیچ درد به دیگر که می شوند تبدیل

 هستند، ترسویی آدم های بدهند، انجام مهم و جدی کارهای نمی توانند باشند، داشته بلند همت های
 می کنند. پیدا عیب یک و هزار ندارند؛ تصمیم گیری قدرت و شجاعت

 بستان طریقت پیر از تربیت «داروی

 نیست» نادانی علت از بتر را کادمی

 رسیده مبارزه وقت الان آیا که باشد حواسمان باید کنیم، مبارزه نفس با می خواهیم وقتی ما پس 
 متکبر که خواستی شما اگر نداریم. «من» قسمت این در و مرحله این در ما هنوز است. زود یا است

 داریم دستور همه این است، مهم بسیار دستور این باشی، خشوع و خضوع اهل و متواضع باید نباشی
 شو، نازل بیاور، پایین کن، کوچک را خودت که است همین نفس با مبارزه موارد از یکی  کنید. تواضع که

 به حالا باشی، بالا می توانی و بالایی شما باشی. بالا بتوانی شما که است صورتی در این باش. خاضع
 که کسی می آید؟ فرود کسی چه آمدن. فرود یعنی تواضع کن!» تواضع و بیا «پایین می گویند: شما

  می آید. فرود بالاست

 به مرتب اگر است، پایین کسی به اما کن!» تواضع بیا! «پایین می گویند: است، اسب روی که کسی به
 آن در خواستی و شدی مجلسی وارد شما است. لغو کار این دارد؟ فایده چه بیا!» «پایین بگویند: او

 مجلس این در را شما هم هیچ کس هستی، کاره هیچ شما مثلاً می نشینی؟ کجا بنشینی؛ مجلس
 شما می گویند آیا نشستی، مجلس پایین شما اگر حالا بنشینی. پایین بروی باید شما نمی گیرد، تحویل
 جایت سر نمی گویند نشستی، بالا اگر کردی؟! تواضعی چه نشسته ای؛ خودت جای سر کردید؟! تواضع

 بالا آن که نبود این حقت تو کردی! غلط نشستی! بالا رفتی که کردی «بی جا می گویند: بلکه نشسته ای
 تو بار تکه  یک و هزار هستی!» بی تربیت و بی ادب بودی! پررو چه تو کردی. غصب را آن جا تو بنشینی.
 تحویل هم را تو اما نمی گوید، بی راه و بد و نمی دهد فحش تو به کسی نشستی، پایین اگر اما می کنند.

 جای می نشستی. دیگر جای نباید می نشستی؛ پایین همان باید شما نمی گویند؛ هم بارک الله نمی گویند؛
  نبود. شما جای دیگر

 گزاف به زد نتوان بزرگان جای بر «تکیه

 کنی» آماده همه بزرگی اسباب که تا

 بالا آن برود او که دارند انتظار همه می شود، مجلس وارد وقتی یعنی بود، بزرگی آدم کسی اگر حالا 
 او به نشست، در دم آمد اگر حالا است.» نشسته جایش «سر می گویند: نشست، بالا آن اگر بنشیند.
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 دارد بحث که نکنید فراموش را مطلب پس کرد!» فروتنی و نفسی شکسته تواضع، «بارک الله! می گویند:
 هر در کس هر می دهیم. داریم که است تذکراتی و نکات این ها می شود. منتهی کجا به و چگونه کجا، از

 دارد. جایی کاری، هر و رشته ای

 تذکراتی مسائل این بیاوری. پایین تر را خود هستند، قائل  شما برای مردم که جایی از یعنی تواضع 
 با می خواهیم حال هر به حالا شود. گفته «من» با مبارزۀ و نفس با مبارزۀ بحث دنبال به باید که است
 که است این است مهم که نکاتی از یکی گفتیم. آن را از بخش هایی کنیم؟ چکار باید کنیم، مبارزه نفس

 هم منافع از منظور بگیری. نظر در را خودت منافع فقط گیری ها تصمیم تمام در که نباشی خودخواه
 کاری حداقل این نباشید. خودخواه است. فداکاری گرو در ما آخرت منفعت وگرنه است، دنیایی منافع
 فداکاری نمی گوییم باشید. نوع دوست و دیگر خواه که نمی گوییم فعلاً بدهید. انجام می توانید که است
  کنید.

 من مال هست هرچه باشد! داشته نباید چیزی هیچ هیچ کس، من! فقط نباشید. خودخواه حداقل
 همۀ نشسته ای، سفره سر است! من مال چه ها نمیدانم همه است! من مال خیرها، همۀ است!

 هم خودخواه  اگر کمتر. خورده یک است؟! خبر چه من! مال ته دیگ ها همۀ است! من مال گوشت
 نکن. زیاده روی به شروع یک دفعه یواش. یواش کمتر، خورده یک نباش. خودخواه خیلی لااقل هستی،

 بماند. برایت آه و حسرت مدتی از بعد نیاید. خودت گیر چیزی هیچ که بدهی دیگران به را ته دیگ همۀ
 سال چند که است این «تقصیر می گویی: بگویی؛ بی راه و بد هم بعد بیندازی؛ ما تقصیر هم را همه
 نه، ته دیگ به راجع حالا گذرانده ایم. را مراحل همۀ کردیم. کارها این از ما بله. نخورده ایم.» ته دیگ است
 جایش که می کشیم ریاضت هایی گاهی کردیم. زیاده روی عجب! که دیدیم دیگر. چیزهای به راجع

 وقتش الان حالی که در می دهی، خودت به غذایی ریاضت های بکشید. ریاضت نباید آن جا در نیست؛
 بدنت که هستی مرحله ای در هستی، بلوغ  و رشد مرحلۀ در الان شما بکشی. غذایی ریاضت که نیست

 تمایل که چیزهایی به شما مثلاً می دهد. نشان خودش هم انسان بدن دارد. نیاز خوب غذایی مواد به
 می کشد میلت «وقتی می گویی: شما دارد. نیاز و می طلبد می خواهد، را چیزها همان هم بدنت داری،

 با و نمی خورم را می خواهد دلم که چیزی هر و می کنم مبارزه نفس با هم من است! نفسانی تمایل این
 به دارد، نیاز بدنت که چیزی هر که می شود این نتیجه می شود؟ چه نتیجه می کنم!» لج نفسم شیطان

 هست هم خوشمزه دارم!» دوست خیلی «شیرینی می گوید: می طلبد؛ شیرینی مواد بدنت نمی رسانی. آن
  دارد. مفسده همه ها این نمی خورم. اما

 را شما که گوینده ای با کن، مبارزه نخور!» «غذا می گوید: که کسی با که است این نفس با مبارزه
 او که چرا کن مبارزه او با نزن!» لب اصلاً نخور! چیزها این «از می گوید: مثلاً و می کند تحریک و دوپینگ
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 که برداشتی اما نیست شیطان است، شیطان او این که نه می گوید. شما به بی جا دارد او است. شیطان
 یک می دهد که دستورالعملی است. شیطانی خودت، وظیفۀ و عملکرد به نسبت می کنی او  حرف از شما

 برسد. عقلت اینقدر باید شما باشی. داشته خصوصی مربی مورد این در باید شما است. عمومی موعظۀ
 مسیر این در  ما همۀ عقل متأسفانه نمی رسد؛ عقلت یعنی باشی!» داشته مربی «باید می گوییم: این که

 و است کور ما چشم بگیرند. را ما دست که می رسد عقل شان که داریم احتیاج کسانی به و نمی رسد
 چشم مان می آید. ماشین دارد سرهم پشت شویم. رد می خواهیم خیابان این از می خواهد. عصاکش

  می شویم. هلاک و می کند برخورد ما به ماشین باشیم، نداشته عصاکش اگر است. کور هم

 یعنی چه؟ یعنی شود. کم مرتب مربی به نیازتان که کنید تلاش باید حالا حکیم.» له لیس من «هلک
 اما وابسته ایم، او به و داریم نیاز مربی به ما نرسیم، عصمت مقام به تا شود. کمتر نیازتان شوید. عاقل

 هم این شوی. دیگران مربی می توانی هم  شما خود بلکه کرد کم می شود فقط نه کرد. کم آن را می شود
 در که هست مسائلی  مسیر این در است. دشوارتر و پیچیده تر کمی اما است. راه ها باقی مثل راهی یک

 آن طبق و بسپاریم خاطر به باید الان ما که دستورالعمل هایی و وظایف از یکی پس نیست. دیگر راه های
  این بگیرد. شکل ما وجودی ابعاد تمام در ما «من» ابتدا که کنیم کاری که است این کنیم، عمل

 می گویند. نصیحت کننده ها و وعظ کننده ها که چیزیست آن مقابل نقطۀ درست که است دستورالعملی
  باشید. داشته سالم روان و شخصیت اعصاب، بدن، اول که کنید کاری یعنی

 از که کسی کمال. مسیر در دادن انجام کاری و کردن حرکت رفتن، راه به کنید شروع می توانید بعد
 با برود، گاز تخته مسیر این در نمی تواند دیگر دارد؛ مشکل نیست، برخوردار بدن و روان اعصاب، سلامت
 که است دستورالعملی یک این بنابراین باشد. بخور درد به و کند طی را مسیر این قدرت با برود، سرعت

 که کنند کاری ابتدا که باشد حواس شان کنند؛ رعایت باید هم فرزندانشان به نسبت مادرها و پدر
 به آوردن فشار و بچه ها به کم فایده یا بی فایده دروس آموزش اندازه این بمانند. سالم فرزندانشان

 تغذیه و بازی تفریح، به احتیاج بچه ها است. غلطی کار آن ها روان و اعصاب کردن داغان و بچه ها
 به آن ها بعدی مرحلۀ در کنید. فراهم برایشان می توانید که آن جایی تا دارند لازم هرچه دارند. مناسب

 است، اجباری اضطراری درس های از مقداری یک کن. ولش نشد، نشد شد شد دارند. احتیاج هم درس
 تا نرود، دانشگاه تا بچه این که کنی فکر این گونه نباید شما کن. رها را باقی اش اما بخوان را مقدار این

 بکشد... بیرون آب از را خود گلیم نمی تواند نمی خورد، جامعه درد به نشود... چه تا نگیرد، مدرک

 سروکار کامپیوتر با روز و شب که کسی بگیرید نظر در شما است. این ذهنیت ها کنید دقت خوب 
 می گذارد. مغز روی منفی تأثیر دارد کامپیوترها که می گویند علمی نظر از می شود. پوک دارد مغزش دارد،
 می برد. بین از را نوجوان ها و جوان ها روان و اعصاب دارد داریم، ما که پرورشی و آموزش سیستم این
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 زنگ هر می نشستیم. کلاس سر دقیقه بیست یا چهل و ساعت یک است، یادم خودم که جایی تا من
 کسانی بعد بدهد؟ تحویل را چیزی چه می خواهد معلم می نشیند، کلاس در دقیقه بیست و ساعت یک
 دارند. جدایی استعداد یک خودشان برای آن ها از کدام هر هستند؟ کسانی چه نشسته اند، کلاس در که
 سر زرنگ دانش آموزان حوصلۀ بگوید، درس کلاس، پایین سطح با متناسب یا متوسط با متناسب او اگر

 ن باید کند؟ چکار را وقت باقی فهمید، را درس ته تا اول دقیقه پنج همان می شوند. خسته و می رود
 را مدارس الان بعد است. زنگ چند نیست. که هم ساعت دو و ساعت یک حساب بکشد. خمیازه فقط

 زنگ ها کرده اند؛ اضافه دیگر زنگ چند الان اما می شدیم خلاص بود زنگ سه یعنی کرده اند. هم طولانی
 دانش آموزان این چیست. خواب نمی فهمند اصلاً ندارد؛ درستی خواب دانش آموز است. شده برابر دو

 می گوید: نفسش بگذاریم؟! نفس با مبارزه را کار این اسم باید ما حالا نمی فهمند. را خواب لذت اصلاً
 نرسیده مرحله این به هنوز اصلاً شخصی چنین بخوابم؟!» نمی خواهم «نه! می گوید: او اما «بخواب!»

 و بیاید رو نمی گذاری اصلاً می کنی؛ له و خورد را او می زنی؛ سرش توی داری اول همان از شما است.
 و کرد طی شده که بدبختی هر به هم را مراحل این که فرض بر  می رود؛ دانشگاه بعد کند. بلند را سرش

 درد به دیگر شخص این می خورد؟ درد به شخصی چنین می کنی خیال شما گرفت. هم را مدرکش
 باشند. داشته موفقی ازدواج های نمی توانند افرادی چنین است. شده لاش و آش نمی خورد.

 دختری از خواستید اگر که باشد جمع حواستان پسر، چه دختر چه کرده اند، تحصیل که کسانی نوعاً 
 دارند. بیشتری آسیب هایی دارند، بالاتری تحصیلات و رفته اند دانشگاه که دخترهایی کنید، خواستگاری

 بچه داری و خانه داری شوهرداری، تحمل که به گونه ای است شده وارد ضربات روانشان و اعصاب به
 دومی اش توی نمی خواهم! «دیگر می گویند: می آورند بچه یک ندارند، را حمل تحمل اصلاً ندارند،

 حالا است. آمده فشار او به بی جا گذشته در چون چرا؟ می آورد. کم می ماند، دادن شیر موقع می ماند.»
 کم الان خاطر همین به آورده اند فشار زود آورده اند. فشار او به موقع آن اما است، آمدن فشار موقع

 مرد از سنگین تر بسیار مسئولیتش دارد، برعهده سنگینی بار است ؛ سنگین خیلی زن وظیفۀ می آورد.
  است.

 کیف ؛ باشد راحت بگذراند؛ خوش مرد از بیشتر خیلی باید نوجوانی اش و طفولیت دوران در بنابراین
 کم درس باشد، او روی کمی فشار باشد، جا به تفریحش باشد، خوب خوراکش و خواب ببرد؛ لذت و کند

 سالمی روان و اعصاب کند؛ تحمل را فشار بتواند رسید که فشار وقت این که برای شود آماده تا بخواند
 می بینید شما است. مهم خیلی این شود. تولید و متولّد او رحم در انسان یک است قرار باشد. داشته

 که دارند رذیله ای و خلقی کج فهمی، کج عیب، مریضی، بیچارگی، بدبختی، یک انسان ها از کدام هر
 ریشه های می بینید، مردم در شما که مشکل هایی این اتفاق به قریب دارد. ژنتیکی ریشه های همگی
 ناراحتی ها، آهن، ویتامین ها، کمبود آن اثر در است، بوده مادر شکم در که موقعی از دارد. ژنتیکی
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 است. همین طور شیردهی موقع است. گذاشته اثر بچه آن بر است داشته مادر که عصبی فشارهای
 به گونه ای باید زن یک است؟ چیزی کم فرزند تربیت مگر است. همین گونه هم نوزاد آن تربیت موقع

 که است مهمی بسیار کار آدم سازی باشد. آماده آدم سازی برای رفت، شوهر خانۀ وقتی که شود ساخته
 فاجعه خیلی این  کنند!! کار اداره ها در باید خانم ها می گویند حالا است. گرفته قرار خانم ها دوش روی

 و الصلاة علیهم خداء اولیا مثل هم راهنمایی هیچ است؛ لازم زندگی در راهنما وجود حال هر به است.
  نیست. السلام

 الصلوة علیهم خدا اولیاء و انبیاء تعالیم با دین، و مکتب این در است. روایت و احادیث این ها همۀ
 کند؟ زندگی چگونه کند؟ چکار که می فهمد و میک ند پیدا دسترسی حقایق این به انسان السلام، و

 آخرتش برای توشه ای و زاد است! خالی دستش و گذشته عمرش که ببیند نکند باز چشم یک دفعه
 داشتی، هم عالیه ای تحصیلات گرفتی، هم مدرکی آوردی، زیادی فشار شما هم فرض بر است. برنداشته

 به روزی نیست. وصل مدرکت به روزی می شود؟! زیاد روزی ات می کنی خیال نمی خوری. درد به ولی
 است این گرو در هم روانت و اعصاب سلامت است؛ وصل روانت و اعصاب سلامت و وضعیت روحیه ،

 و است قلبت در ایمان چقدر کردی، اطاعت و تبعیت خدا از چقدر نکردی؛ تبعیت شیطان از چقدر که
 تمام می کند، کار بهتر هم فکرت باشی، برخوردار آرامش این از بیشتر چقدر هر داری. قلبی آرامش چقدر

  می کند. کار بهتر هم جوارحت و اعضا قوا،

 دنیا، منال و مال و ثروت و روزی نظر از نداری، را مدرک ها آن شما و گرفتند مدرک که را کسانی همۀ
 با آنها می شوی. آن ها کارفرمای شما می شوند. تبدیل شما کارگران به آن ها تمام می گذاری. خود جیب در

 کارگران که ببینید و کنید بررسی بروید کنند. کار شما برای بیایند باید پوزشان و دک و مدرک آن همۀ
 است. من دست روزی که می دهد نشان ما به دارد خدا چیست؟ مدرکشان کارفرماها چیست؟ مدرکشان

 می رسم. روزی به کنم آن طوری یا کنم این طوری اگر که می کنید محاسباتی می نشینید خودتان برای شما
 می کنم!» تضمین من را «روزی می فرماید: خدا کن، عمل خودت الهی وظیفۀ به تو نیست. این طوری نه،
 را او رزق که است شده متعهد خدا این که مگر نیست جنبنده ای هیچ رزقها» الله على و إلا دابة من «ما

 بود. خواهد ما دورۀ این پایانی جلسۀ آینده جلسۀ ان شاءالله ماند. ناتمام بحث این برساند.

 
 

 https://khodshenasi.me 13  نوروزی حسین استاد - خودشناسی نوزدهم دوره ی


	خودشناسی 

